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  بررسی حقیقت و مراتب وجودی انسان کامل از دیدگاه عقل و نقل

                                                                                         محمدحسین قیاسی‌‌1 
                                                                                     محمدعلی وطن‌دوست2 

چکیده
با اینکه در مطلوبیت کمال بما هو کمال، هیچ اختلاف نظری نیست؛ ولی در 
چیستی و نوع کمال نهایی انسان دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، لذا در این مقاله، 
درباره مسأله چیستی کمال از دید آیات و در بیان حکما بحث شده است. در ابتدا 
به بیان معانی لغوی و اصطلاحی کمال پرداخته شده و در ادامه دیدگاه‌های مختلف 
بیان شده است که در ضمن آیه شریفه‌ای که ذکر می‌شود، علامه  درباره کمال 
طباطبایی می‌فرماید: غایت و غرض اصلی خلقت، انسان کامل است و در بیان جناب 
ملاصدرا این است که انسان کامل، مظهر حقیقی تجلی حق تعالی در تمام مظاهر 
امری و خلقيش است و طبق مفاهیم و همچنین مراتب و ویژگی‌های وجودی که 
از انسان کامل ارائه می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت انسان کامل، کامل‌ترین وجود 
و مخلوقی است که حق تعالی در آن، بروز و ظهور یافته است، البته می‌توان، فلسفه 
وجودی انسان کامل را در این دانست که وجود او واسطه و دریچۀ دریافت فیض 

ممکنات از خداوند متعال است.
کلیدواژ‌ه‌ها: انسان کامل، مظهر تجلی حق، واسطه فیض، خلق

1 . طلبه سطح دو و سه رشته تخصصی فلسفه و کلام مدرسه علمیه نواب. 
2   استادیار دانشگاه فردوسی مشهد.
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مقدمه
هر انسانی، هر چند توجه نداشته باشد اما به دنبال دستیابی به کمال خویش است و 
در افعال خود شاید بدون اینکه خیلی متوجه باشد تنها در پی تکامل خویش است، هر 
چند ممکن هست در تعیین مصداق آن اشتباه کند؛ برای مثال اگر دقت کند می‌بیند 

که در زندگی خود مدام در پی قدرت و لذت و عواطف و ... است.
حال با توجه به این مسأله مهم که مصداق حقیقی کمال و یا خود انسان کامل 
چیست، در این مقاله سعی شده است تا به صورت اجمالی، مصداق اتمّ و اکمل انسان 
کامل بیان شود تا بتوانیم با شناخت حقیقی از انسان کامل به مسیر سعادت و کمال 

حقیقی خود معرفت پیدا کنیم.
مفهوم کمال 

کمال در لغت به معنای اسم هست که در ذوات و صفات به کار می‌رود و هنگامی 
که گفته می‌شود: شیء کامل شد؛ یعنی اجزایش تمام و زیبایی‌هایش کامل شد. 

)فراهیدی، 1373: 5/ 378( و 

در اصطلاح، یعنی آنچه که تمامیت شیء به آن باشد و آنچه کمال نوع به آن 
بستگی دارد _ در ذات یا صفات _ کمال می‌نامند.

 )ملاصدرا، بی‌تا: 1/ 2(
البته در بیان فلاسفه، کمال به دو قسم تقسیم می‌شود: کمال اول که مراد همان 
چیزی است که نوعیت یک شیء به واسطه آن بالفعل می‌شود؛ مثل نوع انسان و 
کمال ثانی، اعراض لاحق بر همان صورت نوعیه یک جسم از حیث فعل و انفعالات 

هستند؛ مانند حرکت برای انسان. 
)ابن سینا، 1375: 1/ 22(
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دیدگاه‌های مختلف درباره انسان کامل

مکتب عقل 
یک نظر، نظر عقلیون یا اصحاب عقل است؛ یعنی نظر کسانی که به انسان بیشتر از 
زاویه عقل می‌نگریسته‌اند و گوهر انسان را همان عقل او می‌دانسته‌اند و نه چیز دیگر. 
عقل هم، یعنی قوه تفکر و قوه اندیشیدن. برخی فلاسفه قدیم، نظیر بوعلی سینا این 
طور فکر میک‌رده‌اند. آن‌ها مدعی بوده‌اند که انسان کامل یعنی‌ »انسان حکیم« و کمال 
انسان، در حکمت انسان است. مقصود آن‌ها از حکمت چیست؟ آیا مقصود آن‌ها 
از حکمت، همان چیزی است‌ که ما امروز به آن »علم« می‌گوییم؟ نه، مقصودشان از 
حکمت، البته حکمت‌ نظری، نه عملی، »دریافت کلی صحیح از مجموع هستی« است 

که این غیر از علم‌ است؛ زیرا علم دریافتی است از بخشی از هستی.
حکمت از نظر فیلسوف، یعنی اطلاع کلی از سراسر هستی و از مجموع اندام 
عالم، به‌طوری که در آینه ذهن حکیم، سراسر هستی و اندام عالم منعکس شود؛ یعنی 
همه هستی، ولی به صورت مبهم در عقل حکیم، مشخص شده باشد. می‌گفتند کمال‌ 
نفس انسان به این است که مجموع اندام عالم، نه یک جزء بالخصوص و بی‌اطلاع از 

جای دیگر در ذهن او منعکس شود. این را به این تعبیر می‌گفتند: 
»صیرورۀ الانسان عالماً عقلیاً مضاهیاً للعالم العینی؛ گردیدن و شدن انسان، جهانی 
عقلانی مشابه با جهان عینی«، یعنی انسان خودش، یک جهان در برابر آن‌ جهان بشود؛ 

با این تفاوت که آن جهان، عینی است و این جهان، جهانی عقلانی و فکری. 
انسان کامل به عقیده فلاسفه، انسانی است که عقلش به کمال رسیده است‌؛ به این 

معنا که نقش اندام هستی در 
ذهنش پیدا شده است؛ ولی با چه )وسیله به اینجا رسیده است(؟ با قدم فکر، با قدم 

استدلال و برهان و با قدم منطق حرکت کرده تا به اینجا رسیده است
؛ ولی فلاسفه، تنها به این قناعت نمیک‌ردند و می‌گفتند دو حکمت وجود دارد: 
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حکمت نظری، یعنی شناخت عالم به این صورتی که بیان شد و حکمت عملی. 
حکمت عملی چیست؟ تسلط کامل عقل انسان بر همه غرائز و همه قوا و نیروهای 

وجود خود. 
آن وقت می‌گویند اگر شما در حکمت نظری، عالم‌ را با فکر و استدلال، آن 
طور که گفتیم درک کنید و در حکمت عملی، عقل خودتان را بر نفستان مسلط 
کنید، به‌طوری که نفس و قوای نفسانی تابع عقل باشند، شما یک انسان کامل هستید. 

)مطهری، 1385: 104و 105(

مکتب عرفان
مکتب دیگر در باب انسان کامل، مکتب عشق است. مکتب عشق که‌ همان مکتب 

عرفان است، کمال انسان را 
در عشق که مقصود، عشق به ذات حق‌ است و در آنچه که عشق، انسان را به آن 
می‌رساند، می‌داند. مکتب عشق برای رسیدن انسان به کمال، عقل را کافی نمی‌داند 
و می‌گوید: عقل، جزئی از وجود انسان است، نه اینکه تمام ذات انسان عقل او باشد، 
عقل مثل چشم، یک‌ابزار است، ذات و جوهر انسان که عقل نیست، ذات و جوهر 
انسان، روح است و روح از عالم عشق است و جوهری است که در آن، جز حرکت 

به سوی حق، چیز دیگری نیست. این است که عقل در این مکتب،‌ تحقیر می‌شود. 
حافظ گاهی این مطلب را با تعبیرات عجیبی می‌گوید:

 بهای باده چون لعل چیست، جوهر عقل                  بیا که سود کسی برد کاین 
تجارت‌ کرد

عرفا همیشه، مستی را به آن معنا که خود می‌گویند بر عقل ترجیح می‌دهند. آن‌ها 
حرف‌های خاصی دارند. توحید، نزد آن‌ها معنی دیگری دارد. توحید آن‌ها وحدت 
وجود است. توحیدی است که اگر انسان به آنجا برسد، همه چیز شکل )حرفی( پیدا 
میک‌ند. در این مکتب، انسان کامل در آخر، عین خدا می‌شود. اصلًا انسان کامل 
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حقیقی، خود خداست و هر انسانی که انسان کامل می‌شود، از خودش فانی می‌شود 
و به خدا می‌رسد.

)مطهری، 1385: 104و 105(
 انسان کامل در بیان قرآن

َّذِى خَلقََ السمَوَتِ وَ الارَْض فى سِتَّۀِ أیََّامٍ وَ کانَ عَرْشهُ عَلى المَْاءِ لیِبَلْوَُکمْ  »وهُوَ ال
أیَُّکُمْ أحَْسنُ عَمَلا« )هود، 7( علامه طباطبایی در تفسیر آیه شریفه می‌فرماید:

»انسان ،کامل‌ترین انواع موجودات و متقن‌ترین مخلوقات جسمانى موجود در 
آسمان‌ها و زمین است و اگر جنس بشر در جانب علم و عمل، رشدى صالح و نموى 
درست داشته باشد، ذات او از هر موجود دیگر افضل و شریف‌تر و مقامش رفیع‌تر 
است و درجه بلندترى دارد، هر چند که آسمان‌ها هیکلى بسیار بزرگ‌تر دارند و 
خداى تعالى در مقام احتجاج، علیه کفار خطاب به ایشان مى فرماید: »أأَنَتْمُْ أشََدُّ خَلقًْا 
مَاءُ بنَاَهَا« و معلوم است که هر مصنوعى که مشتمل بر کمال و نقص باشد،  أمَِ السَّ
کمال آن، غرض و مورد نظر صانع آن است، نه نقص آن و به همین جهت است که 
خود ما مراحل مختلف وجود انسان را که روزى، منى بود و سپس جنین شد و آنگاه 
طفل شد و همچنین سایر مراحل آن را، مقدمه وجود یک انسان کامل و تمام عیار 
شمرده، مى‌گوییم این مراحل، مقدمه پدید‌آمدن آن انسان است؛ چون غرض اصلى، 
پدیدآمدن آن انسان کامل است و اما مراحل نقص آن منظور نیست و همچنین است 

هر موجود دیگر ... .
با این بیان روشن مى‌شود که بهترین افراد انسان _ اگر در بین انسان‌ها افرادى 
باشند که از هر جهت برترى داشته باشند _ غایت و غرض اصلى از خلقت آسمان‌ها 
و زمین‌اند و لفظ آیه نیز خالى از اشاره و دلالت بر این معنا نیست؛ براى اینکه جمله 
»أيَكُُّمْ أحَْسَنُ عَمَلً« می‌فهماند که مقصود اصلى مشخص‌کردن کسى است که بهتر 
از دیگران عمل مى‌کند، چه اینکه آن دیگران اصلًا عمل خوب نداشته باشند و 
یا داشته باشند؛ ولى به پایه آنان نرسند. پس کسى که عملش از عمل تمامى افراد 
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بهتر است، چه اینکه تمامى افراد نیکوکار باشند؛ ولى به پایه آن شخص‌ نرسند و یا 
اصلًا نیکوکار نباشند، بلکه بدکار باشند، مشخص‌کردن آن کس، غرض و مقصود 
از خلقت است و با این بیان، معناى حدیث قدسى که در آن خداى تعالى، خطاب 
به پیامبر گرامیش فرموده است: »لولاک لما خلقت الافلاک؛ اگر تو در نظر نبودى، 
من افلاک را نمی‌آفریدم«، روشن می‌شود؛ براى اینکه آن جناب از تمامى افراد بشر 

افضل است.« )طباطبایی، 1378: 10/ 226( 
ماواتِ وَ الأرَْضِ وَ الجِْبالِ فأَبَيَنَْ أنَْ يحَْمِلنْهَا وَ أشَْفَقْنَ منِهْا  َّا عَرَضْناَ الأمَانۀََ عَلىَ السَّ »إنِ

َّهُ كانَ ظَلوُماً جَهُولً« )احزاب، 72( وَ حَمَلهََا الإنِسْانُ إنِ
انسان، موجودى است با استعداد فوق‌العاده كه م‌ىتواند با استفاده از آن، مصداق 
( شود. م‌ىتواند با كسب معرفت، تهذيب نفس و كمالات به اوج افتخار  اتمّ )خليفۀ اللَّ

برسد و از فرشتگان آسمان هم بگذرد.
اين استعداد، توأم است با آزادى اراده و اختيار، يعنى اين راه را كه از صفر شروع 

كرده و به سوى ب‌ىنهايت م‌ىرود، با پاى خود و با اختيار خويش طى م‌ىكند.
آسمان، زمين و كوه‌ها داراى نوعى معرفتِ الهى هستند، ذكر و تسبيح خدا را 
نيز م‌ىگويند، در برابر عظمت او خاضع و ساجدند؛ ولى همه اينها به صورت ذاتى، 

تكوينى و اجبارى است و به همين دليل، تكاملى در آن وجود ندارد.
تنها موجودى كه قوس صعودى و نزوليش بى انتها است و به طور نامحدود، قادر 
به پرواز به سوى قلهّ تكامل است و تمام اين كارها را با اراده و اختيار انجام م‌ىدهد، 
»انسان« است و اين است همان امانت الهى كه همه موجودات از حمل آن سر باز زدند 

و انسان به ميدان آمد و يك تنه آن را بر دوش كشيد!
لذا در آيه بعد، م‌ىبينيم انسان‌ها را به سه گروه تقسيم م‌ىكند: مؤمنان، كفار و 

منافقان.
بنابراين، در يك جمله كوتاه و مختصر، بايد گفت امانت الهى، همان قابليت 
تكامل به صورت نامحدود، آميخته با اراده و اختيار و رسيدن به مقام انسان كامل و 
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بنده خاص خدا و پذيرش ولايت الهيه است. 
)مکارم شیرازی، 1380: 17/ 481(
انسان کامل در بیان ملاصدرا

انسان کامل، کسی است که حق را می‌پذیرد و به نور او در تمام تجلیاتش هدایت 
می‌یابد و او را به حسب تمام اسمائش می‌پرستد. در واقع او »عبدالله« است؛ از این 
روی، کامل‌ترین فرد نوع انسان، بدین نام نامیده شده است؛ چون او حق اول را در 
تمام مظاهر امری و خلقيش _ بدون وارد آمدن تکثری، نه در ذات و نه در تجلی _ 

مشاهده کرده است. 
انسان کامل بالفعل، تحت اسم اعظم واقع است و آن، اسم جلاله )الله( است و 
فرشته تحت اسماء تنزیهی، مانند »سبوح قدوس« واقع است و فلک تحت اسم »دائم 
رافع ربه« و امثال اینها واقع است. پس انسان، معلم تمام اسماء تنزیهی و تشبیهی است. 
آیا نمی‌بینی که روح دائمی فلک، روح مضاف است و روح این‌گونه از انسان، روح 
مرسل است که از خانه جسم طبیعی و بلکه مثالی بلکه از هردو عالم صوری مطلق و 
آزاد است که خلع نعلین کرده و دو کون را به دور می‌اندازد و فرشته مقرب اگر چه 

روح مطلق است؛ ولی معلم تمام اسماء تنزیهی و تشبیهی نمی‌باشد.
 این دسته از انسان‌ها، ختم‌کنندگان در زنجيره صعودی‌اند و اینان، همان عقول 
صاعداند که بی نیاز از استعمال بدن و آلات بدن می‌باشند، گویی که از لباس بدنشان 
بیرون آمده و کالبدها را رها کرده‌اند. این ختم‌‎کنندگان در مقابل و به ازاء عقولی 
هستند که آن‌ها توانح و گشايندگان زنجيره نزولی‌اند و اگر حجاب و مانع کوچکی 
هم مانده، به زودی به کلی برطرف خواهد شد؛ چنانکه امیرالمؤمنین هنگام خلع 

)بدن( فرمود:
»به خدای کعبه سوگند که رستگار شدم«، پس عبادت آنان، از جهت یکفی برتر 
از عبادت ملک است؛ چون بسا عمل اندک خالصانه، بر عمل فراوان بسیار برتری 
دارد، همین طور است معرفت - نسبت به فرشته - زیرا انسان کامل، خدای را به تمام 
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اسمائش می‌شناسد و در اینجا شاید مراد مصنف  انسان بشری - از آن روی که بشر 
است_، می‌باشد. )ملاصدرا، 1392: 2/ 366(

عوالم عالی )قضاء و قدر، لوح و قلم، لوح محفوظ(کتاب و دفترهای الهی و 
به قلم نورانی در لوح  نوشته‌های ربانی است که نخست دست پروردگار رحمان 
محفوظ، کلمات و حروفی عقلی را نوشته است که اسرار و رازهای آن‌ها را جز پاكان 
از آلودگی‌های جسمانی و غير محجوبان به حجاب‌های ظلمانی، ادراک و لمس 
َّهُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ فيِ كِتاَبٍ  نمی‌کنند، چنانکه خداوند در وصف قرآن می‌فرماید: »إنِ
رُونَ تنَزِْيلٌ منِْ رَبِّ العَْالمَِينَ؛ این قرآنی ارجمند، در نامه‌ای  هُ إلَِّ المُْطَهَّ مَكْنوُنٍ لَ يمََسُّ
نهفته است که ادراک آن جز پاكان نکنند، نازل شده از پروردگار جهانیان است.« 
مَةٍ  )واقعه، ۷۷-۸۰ ( این کتاب را فرشتگان گرامی _ کرام الكاتبين : »فيِ صُحُفٍ مكَُرَّ
رَةٍ بأِيَدِْي سَفَرَةٍ كِرَامٍ برََرَة؛ در صحیفه‌هایی ارجمند و والا و پایکزه، به  مَرْفوُعَةٍ مطَُهَّ
دست نویسندگانی گرامی که نکو و صالح‌اند«، )عبس، ۱۳ - ۱۶( نوشته‌اند و این 
اما فروع آن‌ها هرچه که در  الهی‌اند؛  نوشته‌های مذکور، تمامی اصول نوشته‌های 
وجود، از موضع شعور است می‌باشد؛ مانند: نفوس و قوای حیوانی، وهمی و خیالی 
و غیر اینها از مدارک و مشاعر و انسان کامل، کتابی است که جامع این کتاب‌های 
مذکور می‌باشد؛ چون او نسخه و رونویس عالم كبير است؛ یعنی از حیث روح و 
عقلش، کتاب عقلی است و از حيث قلبش یعنی نفس ناطقه‌اش، کتاب لوح محفوظ 

است و از حيث نفس حیوانیش یعنی قوه خیالی، کتاب محو و اثبات است.

 امیرالمؤمنین علی بدین مطلب اشاره کرده و فرموده است:
»تو آن کتاب مبینی هستی که به واسطه آیاتش، پنهانی‌ها آشکار می‌شود.«

بدان وقتی نفس انسانی، کمال یافت و به غایت استكمال خود رسید و پس از 
ترقيات و تحولات و تبدل نشآتش تجدد پیدا کرده و به عالم علوی رسید، کتاب 
علوى الهی می‌گردد، چنانکه خداوند بدان اشاره کرده و فرموده است:»كَلَّ إنَِّ كِتاَبَ 
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الْبَرَْارِ لفَِي عِليِّيِّنَ؛ کتاب و نوشته نیکان در عليين است.« )مطففين، 18( 
)ملاصدرا، 1392: 2/ 366( 

مراتب وجودی انسان کامل 
ما از راه نظر در حال انسان کامل و درجاتش در کمال گوییم، اندیشه‌گر در 
آفرینش آسمان‌ها و زمین، وقتی نظر به این جهان کند و آسمان و زمین و آنچه را 
که بین آن دو وجود دارد، مشاهده کند، صورت آن‌ها در قلبش ظاهر می‌گردد، 
به‌طوری که اگر دیدگانش را بربندد، آن صورت‌ها را در خیالش و متمثل و حاضر 
در حضورش می‌بیند تمام‌تر از صورت خارجی در برابر حسّش - سپس از خیالش به 
صورتی به نفسش، و از آن - اگر دارای عقل بالفعل باشد . به عقل بسیطش که متحد 
با عقل فعال است، می رسد؛ لذا حقایق موجودات که نخست داخل در حس شده 
بودند و سپس در خیال و عالم مثال و همین طور تا عالم امر و عقل فعال، حصول پیدا 

می‌کنند. 
با نوشته  با نوشتۀ آن عوالم است و آن‌ها مطابق  پس نوشتۀ عالم حس، موافق 
موجود در لوح محفوظ‌اند که به قلم الهی نوشته شده است. این نوشته‌ها و کتاب‌ها، 
از  پس  متعال  حق  به  نزدیک‌تر  و  برتر  از  پس  برتر  ترتیب،  بر  ابتدایی  وجود  در 
نزدیک‌تر، مترتب‌اند؛ بنابراین آنچه در قلم است، برآنچه در لوح محفوظ است، پیشی 
دارد و آن )لوح محفوظ(، بر آنچه در لوح محو و اثبات است، پیشی دارد و آن، بر 
آنچه در صفحۀ عالم اكوان و موجودات که با مرکب مواد جسمانی هیولانی، نوشته 
شده است، پیشی دارد و ترتیب اینها در وجود إعادی )معادی و بازگشتی(، برعکس 
ترتیب ابتدایی است. پس وجود حسی آن‌ها را وجود جسمانی مادیشان دنبال می‌کند، 
سپس آن را وجود مثالي قدری آن‌ها پیروی می‌کند و بعد آن را وجود عقلی قضایی 
تفصیلی آن‌ها تابع است و آن را وجود بسيط قلمی اجمالیشان پیروی می‌کند، و تمام 
آن‌ها را علم ازلی پیروی می‌کند؛ لذا آمر، به آنچه که نخست بوده باز می‌گردد و آن، 

بیان الهی است که:
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ُ يبَدَْأُ الخَْلقَْ ثمَُّ يعُِيدُهُ ثمَُّ إلِيَهِْ ترُْجَعُونَ؛ خداست که خلق را پدید آورده و آن  »الَلّ
را باز می‌گرداند و پس از آن، به سوی وی بازگشت می‌یابید.« )روم، 11(این نیز 
از لطایف و ظرایف خلقت الهی و حکمتش در خلق انسان کامل و گردیدنش به 
گونه‌ای که انسان کبیر گردد پس از آنکه انسان صغير بود – می‌باشد؛ بنابراین گویی 
که تمام وجود، مانند شخص واحدی )یک انسان است که بر نفس خودش گردش 
می‌کند و گویی که وی کتاب بزرگی است که آغازش عین پایانش می‌باشد و عالم 
_ تمامش _ تصنیف الهی است و )او مصنف این کتاب کبیر است( که به عقل، آغاز 
ُ ٱلخَْلقَْ  کرده و به عاقل، پایان بخشیده است. چنانکه فرموده: »أوََلمَْ يرََوْاْ كَيفَْ يبُدِْئُ ٱللَّ
 ُ ِ يسَِيرٌ قلُْ سِيرُوا فيِ الْرَْضِ فاَنظُْرُوا كَيفَْ بدََأَ الخَْلقَْ ثمَُّ الَلّ ثمَُّ يعُِيدُهُ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ ٱللَّ
َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ؛ مگر ندانسته‌اند خدا چگونه خلق را  ينُشِْئُ النشَّْأةََ الْخِرَةَ إنَِّ الَلّ

پدید می‌کند، سپس آن را باز می‌گرداند
 که این، برای خدا آسان است. بگو در زمین بگردید و بنگرید چگونه خلق را 
پدید کرده، سپس خدا ایجاد جهان دیگر می‌کند که خدا به همه چیز توانا است.« 

)عنکبوت، 19 و 20( )ملاصدرا، 1392: ج7/ 18(
ویژگی‌های انسان کامل 

كمال عالم كيانى و غرض آن، انسان است.
مقصود از خلق، منحصر در انسان كامل است و خلقت ساير اكوان، از جمادات 
و نباتات و حيوانات از جهت احتياج به ايشان در معيشت و انتفاع به آن‌ها در خدمت 
است و تا آن كه مواد، ضايع و مهمل نگردد، صاف و زبده مواد خلقت، انسان گرديده 
است، چه حكمت الهيه و رحمت ربانيه اقتضا می‌كند كه هيچ حقى از حقوق فوت 

نشود، بلكه هر مخلوقى به قدر استعداد خود به سعادت خود برسد.
و همچنين جناب شيخ را در آخر الهيات شفا بيانى شافى در اين غرض است كه:

»رؤوس هذه الفضائل عفۀ و حكمۀ و شجاعۀ و مجموعها العدالۀ و هى خارجۀ عن 
الفضيلۀ النظریۀ و من اجتمعت له معها الحكمۀ النظريۀ فقد سعد و من فاز مع ذلك 
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بالخواص النبويۀ كاد أن يصير ربا انسانيا و كاد أن تحل عبادته بعد الله تعالى و هو 
سلطان العالم الارضى و خليفۀ الله فيه.«

غرض اين كه، اشرف موجودات و اعظم مخلوقات به حسب نوع، انسان است و 
به حسب شخص، فرد كامل، آن است كه كمال عالم كونى و غايت حركت وجوديه 

و ايجاديه است.
غايت حركت وجوديه، كمال حقيقى حاصل براى انسان است؛ يعنى حركت 
وجوديه، حركت استكمالى است كه انسان به كمال حقيقى برسد، چه خلقت، عبث 
نيست و هر نوعى، در راه تكامل است و به كمال ممكن خود مى‌رسد و انسان هم از 
اين امكان، مستثنى نيست. پس وصول به غايت انسانى، برايش ممكن است و بايد به 
فعليت خود برسد و آن، به فعليت‌رسيده، انسان كامل است. )حسن‌زاده آملي، 1383: 

145و146(
انسان كامل، قطب زمان است.

و اين‌چنين انسان قطب زمان است. »أن محلى منها محل القطب من الرحى« ) نهج 
البلاغه، خطبه شقشقيه(؛ لذا تعدد آن در زمان واحد، صورت‌پذير نيست.

رحى بر قطب دور مى‌زند و بر آن استوار و بدان پايدار است. همچنين خلافت 
الهيه، قائم به انسان كامل است كه قطب عالم امكان است و گرنه خلافت الهيه نيست.

مقام قطب، همان مرتبت امامت و مقام خلافت است كه نه تعدد در آن راه دارد و 
نه انقسام به ظاهر و باطن و نه شقوق اعلم و اعقل و غيرها.

ُ لفََسَدَتاَ«، امام در هر عصر، بيش از يك  به بسط كريمه »لوَْ کَانَ فیِهِمَا آلهَِةٌ إلَِّ اللَّ
شخص، ممكن نيست و آن خليفۀ الله و قطب است و كلمه خليفه به لفظ واحد در 
كريمه »إنِيِّ جَاعِلٌ فيِ الْرَْضِ خَليِفَةً« اشاره به وجوب وحدت خليفه در هر عصر 

است. )حسن‌زاده آملي، 1383: 145و146(
انسان كامل، محل مشيۀ الله است

و اين چنين انسان، داراى مقام مشيۀ الله است و اصلًا مقام انسان كامل، مقام مشيۀ 
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الله و محل مشيۀ الله است و كريمه »وَ رَبكَُّ يخَْلقُُ مَا يشََاءُ وَ يخَْتاَرُ مَا كَانَ لهَُمُ الخِْيرََةُ 
ا يشُْرِكُونَ« )قصص، 68( و ديگر آيات مشابه آن درباره مشيت،  ِ وَتعََالىَ عَمَّ سُبحَْانَ الَلّ
همه در وى صادق است و اين مظهر مشيت و اختيار الهى، صاحب ولايت كليه است 
كه داراى رقائق صفات حق تعالى و محل ظهور تجلى جميع اوصاف كماليه الهيه 

است.
پس وجود انسان كامل، ظرف همه حقائق و خزاين اسماء الله است و اين اسماء 
الله، اعيان حقايق نوريه‌دار هستی‌اند، نه اسماى لفظى. لاجرم صاحب اين مقام داراى 
ولايت تكوينى است كه مفاتح غيب، يعنى همان حقائق نوريه در دست او است و 
مى‌تواند با اذن و مشيت الهى در كائنات تصرف كند، بلكه در موطن و وعاى خارج 
از بدن خود، انشاء و ايجاد نمايد و موجودات خارجى به منزلت اعضاى وى و خود 
او به مثابت جان آن‌ها گردد؛ زيرا كه نفس ناطقه انسانى، مجرد قائم بذات و خارج از 
بدن و محيط و مستولى بر آن است و تعلق تدبيرى و تصرف در بدن دارد؛ بنابراين، 
چه تفاوت كه بدن خود را در تدبير و تصرف خود بدارد يا اعيان خارجى ديگر را. 

معجزات و كرامات و هرگونه خرق عادات انسان كامل، از اين جهت است.
بيان حقائق است و دو كتاب الله تكوينى و  و چون اسماء، حقائق‌اند و قرآن، 
تدوينى مقارن همند و اين حاكى و بيان آن است؛ لذا انسان كامل، وعاى حقائق قرآن 

و كلام الله ناطق است.
در حكمت متعاليه، مبرهن است كه شيئيت شىء به صورتش است، نه به ماده‌اش 
و از امام صادق  كه كلمات و بياناتش، كاشف رموز انبيا و اوليا و اشارت حكما 

و عرفا است، روايت شده است: 
»ان حقيقۀ الشىء بصورته لا بمادته« و شأن همه موجودات هم، اين است كه 
معقول انسان گردند و انسان را هم، اين شأنيت است كه عاقل آن‌ها شود و عقل و 
عاقل و معقول هم به حسب وجود، يك حقيقت نوريه‌اند. پس انسان مؤيد را است 
كه معقولات بالفعل شود و خزانه حقائق و معارف نورى و كانون انواع علوم سبحانى 
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گردد؛ يعنى عالم عقلى، مضاهى با عالم عينى شود. انسان كامل كه امام قافله نوع 
انسانى است، متصف به اين انوار ملكوتى است و مصباح و سراج منيرى است كه 

ديگر ارواح مستعده از آن فروغ مى‌گيرند.
)حسن‌زاده آملي، 1383: 145و146( 	

مظهر اسم اعظم 
اسماى الهى، معرّف صفات جمالى و جلالى ذات اقدس حق‌اند و اين اسماء به 
اعتبار جامعيت، بعضى را بر بعضى، فصل و مزيت و مرتبت است تا منتهى مى‌شوند به 
كلمه مباركه جلاله )الله( كه اسم اعظم و كعبه جميع اسماء است كه همه در حول او 
طائف‌اند. همچنين، مظهر اسم اعظم و تجلى اتمّ آن انسان كامل، كعبه همه است و 
فردى از او شايسته‌تر نيست و در حقيقت اسم اعظم الهى است، آن مظهر اتمّ و كعبه 
كل اسم اعظم الهى در زمان غيبت خاتم اولياء، قائم آل محمد ، مهدى موعود، 
حجۀ بن الحسن العسكرى )صلوات الله عليهم اجمعين( است و ديگر اوتاد و ابدال 
كمّل و آحاد و افراد غير كمّل به فراخور حظ و نصيبشان از تحقق به اسماى حسنى و 

صفات علياى الهيه به آن مركز دائره كمال، قرب معنوى انسانى دارند.
)همان،ص89(
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نتیجه‌گیری
در پایان می‌توان به این نتیجه رسید که در دو دیدگاه حکما و عرفا نسبت به انسان 
کامل، يىك از مبانى قويم حكما این است كه انسان كامل، غايت عالم كونى و نشأه 
عنصرى است؛ اما در منظر عرفا، حركت وجوديه و ايجاديه، حركت حبى است. 
مأخوذ از گنجينه )كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لىك أعرف(

و با توجه به تعاریف و ویژگی‌هایی که از انسان کامل گفته شد، به طور خلاصه به 
این نتیجه می‌رسیم که انسان کامل، کامل‌ترین وجودی است که حق در او ظهور 
کرده، خلقت با او آغاز شده و با او ختم می شود، قطب عالم امکان و مرکز دایره 
وجود است، عالم بر حول وجود او می‌چرخد و به واسطه وجود او همه کاینات فیض 

می‌گیرند.
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